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هويت واحد تمدني  آموزة قرآني امت و اثربخشي آن در تحقق

  در جهان اسلام
  ١ اميرمحسن عرفان

    چكيده 

ر اساس باين تحقيق  روش:ترين هدف اين پژوهش بود. بخش آموزة قرآني امت، مهمبازنمود ظرفيت هويت هدف:

از  ف،لحاظ هد كاربردي؛ از -ايتحليلي سامان يافته و بر حسب دستاورد يا نتيجة تحقيق، از نوع توسعه -روش توصيفي

هاي اين پژوهش، هترين يافتيكي از مهم ها:يافتههاي مورد استفاده، تحقيق كيفي است. نوع اكتشافي و به لحاظ نوع داده

برداري هرهبزم براي ولوژي لاآموزة امت است؛ به اين معنا كه اين آموزه، توانايي خلق ايدئ» استخراجي«هاي اثبات توانايي

يتهاي مدّ به اولو توجه با -ي موجود در جهان اسلام را براي نيل به اهداف و آرمانهاي خوداز امكانات مادي و غير ماد

، »جمعي ريق هويتتز«آوري شده نشان داد كه هاي جمعنتايج حاصل از تحليل و تركيب داده گيري:نتيجهدارد.  -نظر

تضعيف «و » نمادسازي مشترك«، »سازي و تمايزبخشي توأمانتشابه«، »تبديل هويتهاي گسيخته به پيوسته«

 .اندبخش آموزة قرآني امت در جهان اسلامهويتترين كاركردهاي ، از مهم»هاي افراطيجوييهويت

  .آموزة امت، قرآن كريم، هويت، تمدن، جهان اسلام :واژگان كليدي
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٢٩٢  هان اسلامآموزة قرآني امت و اثربخشي آن در تحقق هويت واحد تمدني در ج 

  مقدمهالف)  
اي نديشهانيان ب، ساحت مربوط به بر اساس نصوص ديني و متون معتبر، ساحت مهم اثرگذاري دين بر تمدن

 هاي اصلي آن را پيگيريتمدن است كه بر اساس آن دين، بنيانها و روح حاكم بر تمدن مدّ نظر و جهت

ه، در بخش موجود زندريزد و به اين ترتيب، همچون خون جاري در رگهاي اندام زنده و روح هويتمي

ز حيث اي اسلام اهبردرافكند. نگاه كند و بر آن سايه ميه ميها و اجزا و اضلاع تمدن رخنهمة ابعاد و لايه

مت، قرآني ا گردد. آموزةتمدني، داراي اصول بنياديني است كه عموماً به ماهيت ايدئولوژي اسلامي برمي

ل آن ح تحليكه سطمبنا، ظرف و آرمان اجتماعي براي تحقق تمدني اسلام است از اصول مذكور است كه 

 و تمدني رهنگيرانژادي و فراقومي است. آموزة امت اسلامي در قرآن كريم، از ثوابت فاي، ففرامنطقه

  اسلام است.

دارد.  سلماناندني مچون ژرف بنگريم اين آموزه جايگاه و قابليتهاي فراواني در احيا و تجديد حيات تم

ي اند. نگرشهاهيل شدجوامع اسلامي از اقوام و فرهنگهاي مختلف، با تجربيات عظيم تاريخي متفاوت تشك

ن آنان ي مياتفاهم و حتي درگيرتواند نوعي سوءمتفاوت موجود ميان گروههاي عمدة نژادي و قومي مي

بخش هاي وحدتها جنبايجاد كند. تأثير اين انشعابات نژادي و قومي، بسته به مورد آن، اغلب در مقايسه ب

ذهبي و مومي، يانگر وجود شكافهاي اجتماعي، قفرهنگ اسلامي بيشتر است. بررسي وضعيت جهان اسلام ب

ح ها در سطنژادي فعال در بين مسلمانان است. براي حل و رفع بحرانهاي حاصل از اين گسيختگي

احوال،  همة اين د. بااجتماعات اسلامي بايد به ابزار لازم براي برانگيختن حس همبستگي مسلمانان تجهيز ش

يم چيست آن كرراي اينكه ماهيت فرهنگي و تمدني آموزة امت در قرشايد هنوز پاسخي روشنگر و عملي ب

  ست.اكند، فراهم نيامده يابي تمدني در جهان اسلام ايفا ميو اين آموزه چه نقشي در هويت

ري در ظم رهبترين مطالبة مقام مع، مهم»تمدن نوين اسلامي«گيري نبايد از نظر دور داشت كه شكل

ت ي اهميمدنت اسيدر مق »ينيآفرمسئله«تر و از همه مهم يپردازهينظرين زمينه بيانية گام دوم است. در ا

شند، با تازه يفكر ةديپد و خلق هيابداع نظر ،ينوآور يدر پبايد  شمندانيآنكه اند علاوه بر يعنيابد؛ يمي

 .ندنك آگاه ،ستينسته آنها دان يبدانند و اكنون صورت مسئله برا ديرا نسبت به آنچه با امعهجبايد بكوشند 

خن از ، سرو نيا؛ از جهان اسلام است دارتياولو يازهايها با نرابطة مسئله ،ارتباط مهم است نيآنچه در ا

  يابد.گيري هويت واحد تمدني اهميت مينقش آموزة امت در شكل

 مي راسلابخشي در تمدن ادر اين جستار، فرض بر اين بوده كه آموزة امت، ظرفيت و قابليت انسجام

دهد و ر ميم قراداراست. اين آموزه، تعاملات اجتماعي در جهان اسلام را در مداري مشخص و هدفي معلو

شود كه يلاش متبخشد. از اين رو، براي نشان دادن صحتّ اين استدلال، هويت تمدن اسلام را عينيت مي

  نشان داده شود:



  

  

  

  
 ٢٩٣  اميرمحسن عرفان

 جوهرة معنايي امت در قرآن كريم چيست؟ - 

  بخشي تمدني دارد؟وزه چه تأثيري در هويتكاربست اين آم - 

  

  شناسي پژوهشب) پيشينه

اند. حتي نيها در موضوع امت، نوعاً فاقد رويكرد فرهنگي و تمدبا وجود پرشمار بودن بعضي نوشته

فسيري و ترويكرد  ثلاًموضوع، ها، گاهي به دلايلي مانند توجه به بعد و ابعاد خاصي از مترين نگاشتهعالمانه

رز طانعكاس  ها، فقطاند. از طرفي، برخي از اين نگاشتهگرفتن همة ابعاد، ناقصوگذار كردن يا ناديدهفر

ب ريب مذاهيث تقاند. در اين زمينه برخي صرفاً به اين آموزه از حتلقي حوزة خاصي دربارة آموزة امت

  اند.نگريسته

امت و «در مقالة  )١٣٧٩(حسين جوان آراسته هايترين يافتهسازي، مهمدر پيوند ميان آموزة امت و تمدن

 ر ادبياتدملت  دهد آموزة امت در نظام معنايي اسلام فراتر از كاربست، نشان مي»ملت، نگاهي دوباره

امت «مقالة  )١٣٨٠(االله پيغانسياسي جهان است. وي رويكردي سياسي به مقولة امت و ملت دارد. نعمت

مت ااز نظور مست كه ابا رويكردي تقريبي نگاشته و در آن تأكيد كرده  را» واحده؛ از همگرايي تا واگرايي

 رقوق يكديگو به حداشته باشند نسبت به هم همدلي مسلمانان اين است كه با حفظ اختلافات، واحده 

ت مواضع ، وحد»وحدت امت اسلامي«احترام بگذارند و مصالح متقابل را رعايت كنند. همچنين منظور از 

لت در آراي امام مديالكتيك امت و «مقالة  )١٣٨٩(محمدعلي قاسمي. قهي و عدم بيان آنها نيستاعتقادي و ف

ف تصور رايج بر خلا )١٣٨٩(شناسي كاويده است. حسن كامران و محمود واثقرا با رويكرد انديشه» خميني

ا وجود ب ين نوشته،در اد. انرا به فرجام رسانده» تحليلي جغرافيايي از واژة قرآني امت«از مفهوم امت، مقالة 

 ،مزمانآيد كه هشمار ميه مفهومي دو وجهي ب ،امت ةده است كه واژشكيد أتصور رايج، بر اين موضوع ت

 )١٣٩١(االله شفاييامانهاي فراسرزميني. هاي مكاني و سرزميني است و هم داراي ويژگيهم واجد ويژگي

ر دارد، د دين پيرو ي كه در آن چنددر رابطه با جوامعرا آموزة امت واحده تا قلمرو مفهومي كوشيده است 

يكرد با رويد ت كه باواكاوي كند. نگارنده معتقد اس» تبيين قلمرو آموزة امت در جوامع چند فرهنگي«مقالة 

سلمانان د ميان ميك موجوشكاف ايدئولوژ اد.را مورد لحاظ قرار د» امت«مفهوم  ،ع و فراتر از معيار عقيدهموسّ

  .اهد شدد نخوچند فرهنگي، مانع از تبديل شدن آنان به ملتي واح ةسلمانان ساكن در يك جامعو غير م

  

  

  

  

  



  

  

  

  
٢٩٤  هان اسلامآموزة قرآني امت و اثربخشي آن در تحقق هويت واحد تمدني در ج 

  ج) جوهرة معنايي واژة قرآني امت

. در قرآن، واژة امت به صورت مفرد است به كار بردهمعاني جديد و متعددي  در را» امت«قرآن كريم واژة 

ولي در همة موارد، يك معنا از آن مراد نشده ؛ )١١٢: ١٣٦٤ دالباقي،(عب١بار به كار رفته ٦٤يا جمع، در مجموع 

در قرآن » امت«ادعا شده در تمام مواردي كه كلمة  ٢سورة مؤمنون ٥٢است. در تفسير نمونه و ذيل آية 

 ٢٢مجيد به كار رفته، معني جمعيت و گروه از آن اراده شده است، مگر در بعضي موارد استثنايي مانند آية 

 ،١٣٧٤(مكارم شيرازي، رة زخرف كه با قرينة خاصي توأم بوده و امت مجازاً به معناي مذهب به كار رفته استسو

(تفليسي، بندي كرده استدسته طبقه ٩. تفليسي در وجوه قرآن، معاني متعدد واژة امت در قرآن را در )٢٥٨: ١٤ج 

است. ايشان » قصد«داند كه در لغت به معناي مي» أمَّ«البيان، امت را مشتق از . طبرسي در مجمع)٢٩: ١٣٨٦

داند: جماعت، پيروان انبيا چون بر مقصد و هدف واحدي كاربرد معنايي اين واژه را در هشت وجه مي

كنند، دين، زمان، قامت انسان، ، امام چون ديگران به وي اقتدا مي)٤٠١ :١، ج ١٤٠٨(طبرسي، انداجتماع كرده

  )٨٠٦: ٢(همان، ج اند.گانة اين واژه از ديدگاه طبرسيشود و مادر، كاربردهاي هشتنعمت چون نعمت قصد مي

 ١٢لي و كعناي با تحليل مطالب گذشته و نيز ديگر تفاسير بايد گفت كه امت در قرآن كريم در سه م

داي خت است. اولين كاربرد معنايي ام» صنفهاي مختلف از موجودات زنده«مصداق كاربرد داشته است. 

كند، نيست يرواز مپاي كه با دو بال خود اي در زمين و هيچ پرندههيچ جنبنده«فرمايد: تعال در قرآن ميم

  )٣٨انعام: (».مگر اينكه امتهايي همانند شما هستند

باءَنا عَلي دنا ءانّا وَجَ إبَل قالُوا «فرمايد: دومين كاربرد معنايي امت است. خداي متعال مي» دين و آيين«

رار ا بهانة ايمان نياوردن ق. مقصود از امت كه مشركان جاهلي آن ر)٢٢زخرف: (»إناّ عَلي آثارِهمِ مُهتدَون أمّه و

ين دي علي علي امه ا«نويسد: داده بودند، آيين پدران و نياكانشان بوده است. راغب اصفهاني مي

، باطباييط(دين است. يسد: مقصود از امت،نو. علامه طباطبايي نيز در الميزان مي)٨٦: ١٣٦٢راغب اصفهاني، (»مجتمع

  )٩٣: ١٨، ج ١٣٦٣

 وَ  بَشِّرِينَمُ النَّبِيِّينَ اللَّهُ فَبَعَثَ وَاحِدَةً  أُمَّةً النَّاسُ كَانَ«فرمايد: خداوند متعال در يكي ديگر از آيات مي

 ن است. شيخ طوسيآيي دين و» امت واحده«. بسياري از مفسّران معتقدند مقصود از )٢١٣بقره: (»مُنْذِريِنَ

 كند كه در آند مياست. سپس به يكي از اشعار استشها» اهل ملت واحده«به معناي » امت واحده«نويسد: مي

  )١٩٤: ٢تا، ج (طوسي، بيكلمة امت به معناي ملت و آيين آمده است.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
المعارف بزرگ اسلامي كه مورد آن در سور مدني است. دايره ١٧مورد آن در سور مكي و  ٤٧سوره به كار رفته كه  ٢٥آيه از  ٦٢بار در  ٦٤امت  .١

). (براي اطلاع تفصيلي، ر.ك: ١٩٢: ١٠، ج ١٣٩٣بار دانسته است(انصاري،  ٦٥رفت احصاي دقيقي ارائه دهد، تعداد استعمال آن را انتظار مي
  )٢٥٤: ٤، ج ١٣٨٢نصيري، 

 پروا من از شمايم. پس، پروردگار من و است يگانه امتى كه شماست امت اين حقيقت، ؛ در»فَاتَّقُونِ رَبُّكُمْ نَاأَ  وَ واَحدَِةً  أُمَّةً  أُمَّتُكُمْ  هذِهِ  إِنَّ  وَ « .٢
 )٩٢داريد.(انبيا: 



  

  

  

  
 ٢٩٥  اميرمحسن عرفان

 عَنْهمُُ  نَاأَخَّرْ  نْلَئِ وَ«فرمايد: است. خداوند متعال در قرآن مي» مدت و زمان«سومين كاربرد معنايي امت، 

نويسد: امت در اصل به معناي جمعيتي است كه ري مي. طب)٨هود: (»...يَحْبِسُهُ مَا لَيقَُولُنَّ مَعدُْودةٍَ أُمَّةٍ إلَِى الْعَذاَبَ

ا اين ه است؛ بز آمدبر يك دين اجتماع كرده باشند. سپس در اين آيه و مانند آن به معناي زمان و مدت ني

كند قل مينجاهد معباس و قتاده و ت كه امت در زمان قرار دارد. وي سپس با سندهاي مختلف از ابنمناسب

. شيخ طوسي و )١٠: ٧، ج ١٤١٥(طبري، به معناي مدت و زمان محدود و معيّن است» الي امّه معدوده«اند: كه گفته

دانند كه وسف مييسورة  ٤٥ير آية اند و آن را نظطبرسي اولين معنا در اين آيه را مدت و زمان دانسته

  )٢١٨: ٥، ج ١٤٠٨؛ طبرسي، ٤٥٢: ٥تا، ج طوسي، بي(».وَ ادّكَرَ بَعدَ أمهّ«فرموده است: 

و تفسيرهايي كه  ييناين موارد و تب ةملاحظ با ،به كار رفته »گروهي از انسانها«در مواردي كه امت به معناي 

ظ شده نها لحاجهت مشتركي بين گروهي از انسا توان گفت كهمي ارائه شد؛ از آيات مشتمل بر اين كلمه

 ان افرادوحدت عقيده و گاهي وحدت نوعي رفتار مي گاهي مكان، وحدت گاهي گاهي وحدت زمان،؛ است

وع ن است و هراي از انسانهمعناي مجموعه به »امت« ةكلم رسيم كهبه اين نتيجه مي ،اين بنابر. لحاظ شده است

  بدان است. قابل اطلاق »امت«واژة  نظر گرفت، در كه بتوان ميان گروهي از انسانها دتيحو

حبت ص ،فته استدين و طريقت واحد به كار ر ملت واحد، به معناي »تام« ر آياتي كهآيد دبه نظر مي

 منظور اين .اندشان بودهدر زندگي اجتماعي كه داراي راه و روش خاصي استمردم  از از گروه و جماعتي

اي هت مجموعورصآنان را به  به گروههاي مردمي، مباحث مربوط هنگام پرداختن به ت كه قرآن كريمسا

لذا ؛ اندهي داشتآداب و رسوم خاص بوده و براي خودشان آيين، اجتماعي زندگي داراي گيرد كهدر نظر مي

آنان  جتماعيبلكه به خصوصيت جمعي و زندگي ا ،تسا نگرفتهتك در نظر صورت مجزا و تك افراد را به

  .نظر دارد

، از نظر »امت«با انديشه در آنچه گذشت، بايد افزود كه از نظر علامه طباطبايي به طور كلي معناي كلمة 

شود يا تابع عموميت، وسعت، خصوصيت و ضيق، تابع مواردي است كه لفظ امت در آن استعمال مي

با در نظر داشتن  ١سورة آل عمران، ١١٠لفظ اراده كرده است. براي مثال، در آية معنايي است كه گوينده از 

شود. شك شامل تمامي امت اسلام نميمقام آن، كه مقام منت نهادن و تعظيم و ترفيع شأن امت است، بي

ية گيرد كه معناي كلمة امت بر حسب اختلاف موارد، معاني مختلفي دارد. ايشان ذيل آگاه نتيجه ميآن

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 أَكْثَرُهُمُ  وَ  الْمؤُْمِنُونَ  مِنْهُمُ لَهُمْ  خَيْراً  لَكَانَ  الْكِتَابِ  أَهْلُ  آمَنَ  لَوْ  وَ  بِاللَّهِ  تؤُْمِنُونَ  وَ  المُْنْكَرِ  عَنِ  تَنهَْوْنَ  وَ  بِالْمَعْرُوفِ  تَأْمُرُونَ  لِلنَّاسِ  أُخْرِجَتْ  أُمَّةٍ  خَيْرَ  كُنْتُمْ « .١

 ايمان خدا به و داريد،باز مى ناپسند كار از و دهيد،مى فرمان پسنديده كار به: ايدشده پديدار مردم براى كه هستيد امتى بهترين ؛ شما»الْفاَسقُِونَ
 )١١٠عمران: آل».(نافرمانند بيشترشان] لى[و مؤمنند آنان از بود؛ برخى بهتر برايشان قطعاً  بودند آورده ايمان تابك اهل اگر و. داريد



  

  

  

  
٢٩٦  هان اسلامآموزة قرآني امت و اثربخشي آن در تحقق هويت واحد تمدني در ج 

گويد: ناس عبارت است از افرادي از انسان كه دور هم در مقايسة ميان ناس و امت مي ١سورة بقره ٢١٣

جمع شده باشند، امت نيز همين معنا را داراست. ولي ايشان با توجه به ريشة لغوي امت، معتقدند اگر امت بر 

و يك » مقصد«فراد آن يك جماعت اطلاق شده، بر هر جماعتي اطلاق نشده، بلكه جماعتي است كه ا

اند اين كلمه واحدي ميان افراد باشد. به همين سبب، توانسته داشته باشند و اين مقصد واحد، رابطة» هدف«

كنند اطلاق اين واژه بر ديگر معاني نيز به همين سبب است. را بر يك فرد نيز اطلاق كنند. ايشان تأكيد مي

دانند كه مقصد واحدي آنها را جمع انبيا را به معناي جماعتي مي سورة ٩٢از اين رو، ايشان امت در آية 

دهد، خطابي است كرده باشد. به بيان ايشان، خطاب در آية شريفه به طوري كه سياق آن گواهي مي

گيرد. مراد امت در اينجا نوع انسان است، كه معلوم است عمومي، كه تمامي افراد مكلفّ بشر را در بر مي

كنند كه اين نوع وحدتي دارد و همة انسانها در آن نوع واحدند و آيه را چنين معنا مي نوع براي خود

اي هستيد و انساني، امت شما بشر است و اين هم واحد است(همه در انسانيت واحد هستند). پس امت واحده

، بپرستيد. ايشان امت پروردگار شما هستم؛ زيرا مالك و مدبّر شمايم، پس تنها مرا، و نه ديگران را -االله -من

دانند كه مقصد و هدف واحدي آنان را گرد هم آورده است. اين هدف ممكن است را جماعتي از مردم مي

  )٧٢: ٧، ج ١٣٦٣(طباطبايي، دين، سنتّ، زمان و مكان واحد باشد؛ زيرا ريشة لغوي اين واژه، از قصد است.

سيار مهم بزمينه  ر ايندي اين واژه يافت؛ اما آنچه اگرچه با توجه به سياق آيات بايد معناي متناسبي برا

اراده  »قصد«وم د مفهنمايد، اين است كه علامه طباطبايي تأكيد دارد كه در تمامي كاربرد اين واژه بايمي

راد نان است، مرسد آنگاه كه امت ناظر و منصرف به مسلما. البته به نظر مي)٢٥: ١٣٨٧بخش و روحي، (فياضيشود

داراي  كه است انيآن گروه انسنان در طول تاريخ يا گروهي از آنها بوده است. بنابر اين، امت كل مسلما

  و در چند ويژگي اشتراك داشته باشند. هدف و قصد مشترك باشند

ين بنابر هم. متفاوت است با يكديگر گروههاي مختلف، در مشترك، اين هدف واحد و ويژگي

 وام گروهها به معناي تم را راغب اصفهاني امّت. شودمي هم اطلاق »كفار«اين اصطلاح بر  خصوصيت،

زمان  ه،ين يگاند واحد ممكن است امر آن؛ و هدفي گرد هم آمده باشند كه به خاطر امر دانسته جماعاتي

 احدو گروه ورت آنص به هر چه اختياري باشد، و اجباري چه ،اجتماع اين افراد. واحد يا مكان واحد باشد

 ناشركمبه كفار و  »امت« اطلاق موجب تواندو شرك نيز مي كفر پس اشتراك در. گويند »امت« را

 كيشانهم رآيد،د] آتش در[ امّتى كه بار هر« فرمايد:مي متعال كه خداوندچنان. )٢٧: ١٣٦٢اصفهاني، راغب (دشو

  )٣٢اعراف: (».كند لعنت را خود

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 بودند؛ يگانه امتّى ؛ مردم،»فِيهِ اخْتَلَفوُا فِيمَا النَّاسِ  بَيْنَ  لِيَحْكُمَ  بِالْحَقِّ  الْكِتَابَ  مَعهَُمُ  أَنْزَلَ  وَ مُنْذِرِينَ  وَ  مُبشَِّرِينَ  النَّبيِِّينَ  اللَّهُ  فَبَعَثَ  وَاحدَِةً  أُمَّةً  النَّاسُ  كَانَ « .١

 داشتند اختلاف هم با آنچه در مردم ميان تا فرستاد، فرو بحق را] خود[ كتاب آنان، با و برانگيخت، دهندهبيم و نويدآور را پيامبران خداوند پس
  )٢١٣بقره: ».(كند داورى



  

  

  

  
 ٢٩٧  اميرمحسن عرفان

 ست؛ يعنيا» قصد مخصوص«شده است كه اصل واحد در اين واژه،  تأكيد التحقيق گفتني است كه در

ام مأ امت، إمام و هاي مشتق شدة اين ريشه نظير أمّ،قصد به همراه توجه خاص و اين معني در تمامي واژه

رد. حال لت دالحاظ شده است. امت نيز بر چيزي كه به طور مشخص قصد شده و به آن توجه شده است دلا

  )١٤٩: ١، ج ١٤١٦، (مصطفويست بر افراد، زمان، عقيده و فكري يا شخص ممتازي دلالت كند.اين امت ممكن ا

وصيت خص وجود قصد و هدف و آرمان مشترك،توان بركشيد، اينكه اي كه در اين زمينه مينكته

ن ي بيگانگيساني و حداكثر هم توان گفت افراد اين جامعه دارايا توجه به اين ويژگي مي. باست »امت« عمدة

 اللَّهُ اءَ شَ لَوْ وَ«ة ر آيي در تفسييعلامه طباطباسبب، به همين  خورد.نمي خود بوده و اختلافي بين آنان به چشم

منظور از امت ، )٩٣نحل: (»ملَُونَ تعَْ كُنْتمُْ  مَّاعَ ألَُنَّلَتُسْ  وَ شَاءُيَ  منَْ يهَدِْي وَ يَشاَءُ منَْ يُضلُِّ كنِْل وَ واَحِدَةً أُمَّةً لَجَعَلَكُمْ

 اگركند كه مي يانبداند و مقصود اين آيه را چنين مردم را رفع اختلاف از ميان آنان مي دادن واحد قرار

 )١٧٨: ٣، ج ١٣٦٣(طباطبايي، .كردمي جور خلقاز نظر هدايت و سعادت يك را همة مردمخواست، متعال مي خداوند

 صي استاجتماعي، حركت مردم روي خط و راه مشخترين عامل وحدت و پيوند مختصر اينكه، اساسي

اعي وند اجتمو پي اند و رهبري مشترك، لازمة اين نوع وحدتكه آگاهانه در جهت مقصد معينّي انتخاب كرده

بي و نطقي، نسه تعبير مدر تحليل نهايي داراي دو معني متلازم و ب» امت«و » امام«است. از اين رو، دو واژة 

تحقق  انسجام هرگز نباشد، ن اگر مقصدي در بين نباشد يا راهي براي نيل به آن مقصودچومتضايفين هستند؛ 

حرك ت ةا زمينزير؛ دو اتحاد جامعه نخواهد بو عامل هماهنگي پذيرد و مقصد بدون راه يا راه بدون هدف،نمي

  سازد.است كه در امت اسلامي راه، مقصد و نحوة حركت را مشخص مي امام در آن وجود ندارد.

  

  د) امت در نظام معنايي اسلام

لهي رهبري ا وم الهي براي گروهي از انسانها كه بر اساس دين و احكا» امت«نمايد كه كاربرد واژة چنين مي

ن صورت ط قرآاند، اولين بار توسمتحد شده و اقدام به تشكيل يك جامعة ديني با اهداف مشترك كرده

به » ينآيين و د«عناي مشناختي نداشته و بيشتر در عربها، مفهومي جامعه گرفته است؛ زيرا واژة امت در ميان

هاي ترين واژههمهايي مانند قبيله، حي و قوم، از مرفته است. در ميان اعراب آن روزگار، واژهكار مي

و  عهيجاد جامصلي ااجتماعي به كار رفته در ميان آنان است؛ زيرا در حجاز و عربستان آن دوران، عامل ا

  تشكّلهاي گروهي، روابط نسبي، خوني و خويشاوندي بوده است.

در فرهنگ اسلامي، پيوند اساسي و مقدس افراد انساني بر پاية اشتراك در خون و نژاد يا خاك و 

سرزمين و نيز تجمع و اشتراك در يك مقصد و آرمان(به هرگونه كه باشد) و نيز بر اساس اشتراك در منافع 

ترين عامل وحدت و پيوند اجتماعي، حركت مشترك مردم بر راه مشخصي ه بر اساسيطبقاتي نيست؛ بلك



  

  

  

  
٢٩٨  هان اسلامآموزة قرآني امت و اثربخشي آن در تحقق هويت واحد تمدني در ج 

اند و رهبري مشترك، لازمة اين نوع وحدت اجتماعي است كه آگاهانه در جهت معيّني انتخاب كرده

  )٣٠٣: ١٣٦٦(عميد زنجاني، است.

شويم ن ميهم رهنمو، به اين م»امت«گفتني است كه در بررسي آيات قران كريم حول محور موضوعي 

باشد. ساتر ميهاي ديگر ركه اين واژه و مفهوم در نشان دادن سيماي جامعة ديني مسلمانان، نسبت به واژه

ر چهار دچون ملاك  ، تفاوت اساسي و بنيادين دارد؛»وطن«و » كشور«، »ملت«، »جامعه«واژة امت با معاني 

ت ام«ر دت؛ در حالي كه ملاك و معيار اصلي هاي نژادي، جغرافيايي و ملي اسمورد اخير، ويژگي

وم ه در مفهكسلام ابيني ديني است. بنابر اين، در انديشة تمدني ، وحدت عقيدتي، فرهنگي و جهان»اسلامي

 باني هيچدي و زهاي جغرافيايي و مكاني، تعصبات قومي و نژامتبلور است، محدوديتها و مرزبندي» امت«

ه تعاليم بالتزام  دتي ونيستند؛ بلكه ملاك و معيار در امت اسلامي، وحدت عقي نقشي ندارند و اصلاً مدّ نظر

 وم، شعب،له، قكند اسلام به جاي واژگاني چون ملت، قبيجهاني قرآن كريم است. شريعتي نيز تأكيد مي

به معني » امّ«يشة مت از راستفاده كرده است. كلمة ا» امت«طبقه، اجتماع، طائفه، جامعه، نژاد و...، از كلمة 

 آهنگ، قصد و عزيمت كردن است و اين معني تركيبي است از سه معني حركت، هدف و تصميم

ي اين معن ر عنصرام، مفهوم جلوة پيش روي نيز نهفته است؛ بنابر اين، چها خودآگاهانه و چون در ريشة

ت از جامعة مت، عبارت اس. پس ا)٣٦- ٤٠: ١٣٥٧(شريعتي، سازند: انتخاب، حركت، پيش رو و مقصدمركبّ را مي

شترك، بري ماند تا بر اساس يك رهاند، گرد هم آمدهاي كه همة افرادي كه در يك هدف مشتركانساني

احتي و اي نيست كه افراد در آن احساس ر. امت، جامعه)٤٤(همان: به سوي ايدئال خويش حركت كنند

ه راهند؛ نمذهب و همعقيده، همفكر، همه هماي است كه افراد انساني كسعادتي راكد بكنند. امت، جامعه

سازگار يت نااند، كه در عمل نيز اشتراك دارند. به همين دليل، امت با قومتنها در انديشه مشترك

  )٥٧(همان: است.

  

  هـ) اثربخشي كاركردگرايانه آموزة قرآني امت در خلق هويت واحد تمدني

داشته باشند و در عين  »هويت«ضروري است كه كنشگرانش براي بقاي هر جامعه يا هر نوع نظام اجتماعي، 

در معناي لغوي؛ يعني حقيقت و ماهيت  ١حال نسبت به اين هويت و هويت ديگران آگاه باشند. هويت

چيزي؛ يا هويت، پاسخ به سؤال چه كسي بودن و چگونه بودن است. هويت به مجموعه خصوصيات و 

شود كه فرد آنها را از طريق كنش متقابل با ديگران و ه ميمشخصات فردي و اجتماعي و احساساتي گفت

. بنابر اين، پاسخ به پرسش از چيستي يك )٣١٧: ١٣٨٤؛ اكبري، ٢٦٥: ١٣٧٨(طايي، يابديافتن تصوراتي از خود درمي

هويت، از است. ضرورت سخن از هويت تمدني در اين است كه كنشگران بي تمدن، تعريف هويت آن

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Identity 



  

  

  

  
 ٢٩٩  اميرمحسن عرفان

هاي اجتماعي، ايجاد ارتباط با ديگران، جاي گرفتن در مناسبتهاي اجتماعي و تبعيت از فرايند انجام رفتارهاي

جمعي عاجزند. از ميان رفتن هويت شبيه ابتلا به نوعي فراموشي است كه جامعه را تقريباً از تمام قابليتهاي 

كند سياسي يك جامعه ايفا مي اي در قوام و دوام حياتكنندهكند. هويت، نقش تعييناش محروم مياجتماعي

  گيرد.و حتي براي تعيين مسير زندگي جمعي در آينده و اهداف ملي، نقش خاصي را بر عهده مي

 ي ازتمايزات ودرون خود در اوي شباهتهايي حه شهمي ،رِ گروهها و جوامعهويتهاي متكثّراست اينكه 

 سويآورد و از يموجود  ا ميان اين گروهها بهيكساني و وفاق ر سوها از يك اند. اين تشابهسايرين بوده

عنوان  تواند بهيهميشه براي اين گروهها م آنچه. دنسازمي روشن روابط آنها را با سايرين حدود ،ديگر

نگراني  ت. اينروابط ايشان اس ةكنندها و مرزهاي تعيينتشابه حفظ ةنگراني اصلي به شمار آيد، مسئل

 نند.كاقدام  هويتهاي جمعيموجوديت خود به تقويت  حفظ ش برايلار در تي متكثّ هويتها موجب شده تا

 و تنوع تمي داراي كثرلاهويت جمعي اساست.  »ميلاجمعي اس هويت«مورد توجه،  هويتهاي جمله از

هاد شنود. پيبشاهد  ري را در اين ميانقوميتها و مليتهاي مختلف و متكثّ توان گروهها، نژادها،و مي است

جوامع  اين نوعت و تكثر ةف نيز زاييدلاكه اين اخت -فات ميان جوامع مسلمانلااخت از رفتبرون براي اسلام

 . اينشوديممتبلور » امت«مفهوم  مي است كه در قالبسلاميان جوامع اويت جمعي واحد ايجاد ه -است

يابي تمدني هويت كند.أكيد ميت» اي مشتركهمؤلفه«همبستگي ميان اين جمعهاي متنوع بر اساس  بر مفهوم

  شود.نظامها در روندي همسو و هماهنگ مياسلام سبب تعامل خرده

توان نمي ي،وحدت فرهنگي و همچنين انسجام اسلام نبايد از نظر دور داشت كه بدون وحدت سياسي،

. آنچه در نهايت به )٥٦: ١٣٨٨گان، (جمعي از نويسندبه وحدت تمدني و فراگير انديشه كرد و آن را عينيت بخشيد

م ماده، ن عالاظ تكثّرخيز بودبخشد، غايت غير مادي داشتن است. غايات مادي به لحيك تمدن وحدت مي

گيرند، رار بقساز باشند. آنجا كه عناصر تمدني ذيل يك امر فرامادي و معنوي توانند وحدتهرگز نمي

  )٨٨(همان: بخش باشند.توانند وحدتمي

هاي جوييتضعيف هويت«و » تبديل هويتهاي گسيخته به پيوسته«، »تزريق هويت جمعي«زة امت با آمو

  كند.، هويت واحد تمدني را خلق مي»قومي و مذهبي افراطي

  بخش تمدني آموزة امت: نقش هويت١نمودار 
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  جمعي . تزريق هويت١

ي يعي و ذاتشود و خود آن طباخته ميويژگي هويت آن است كه بر مبناي طبيعت مدني انسانها در جامعه س

يغ شي درو براي حفظ آن از هيچ كوش سازي بودهاندركاران هويتنيست. قدرتهاي مسلط همواره دست

ن ديگر؛ . به بياباشد شوند، بايد مصالح و منابعي براي آنها وجود داشتهكنند؛ پس اگر هويتها ساخته مينمي

دين وسيله توانند بنها بناآفرين را در اختيار اعضاي خود قرار دهد تا آبخش و معهر جامعه بايد منابعي هويت

نابع زتعريف مو با هويت يافته، زندگي خود را معنادار كنند. شرايط و چارچوب لازم براي تركيب، پردازش

  شود.بخش هم توسط جوامع و گفتمانهاي مسلط فراهم ميهويت

بي و ان مذهو پاسخگويي مناسب و منطقي مبتني بر ايمبخشي جمعي، ارائة راهكارها منظور از هويت

اسخهاي پافتن يبيني الهي به نيازهاي گوناگون جامعة اسلامي است و نيز كمك كردن به آنان براي جهان

 ها، تأمينهيابي مسلمانان در گرو برطرف شدن اين دغدغدرست به پرسشهاي مربوط به هويت است. هويت

هان امعه و جتن، جاسخ پرسشها و دست يافتن به تصويري مبتني بر ايمان از خويشنيازهاي مشروع و يافتن پ

ينش و ن آفراش را پيدا كند و نسبت به اجتماع، جهااست تا خويشتن خويش را دريابد، جايگاه واقعي

ر ديابد و  ش دستاي مستقل، عزتمند و با ارزهاي ناب ديني احساس تعلق و وابستگي كند؛ به جامعهانديشه

  باشد. بي داشتهمناس گيري معقول وپرتو آن بتواند در نشيب و فراز اتفاقات و حوادث به آساني بگذرد و جهت

اي ه پرسشهيرا بترين منبع براي هويت و معنابخشي است؛ زتوان بر اين باور پاي فشرد كه دين مهممي

قادي بخشد و وحدت اعتيم ميبخشد، روابط اجتماعي را تحكدهد، به زندگي جهت ميبنيادين پاسخ مي

من «رويند كه وبهركند. ساموئل هانتيگتون معتقد است براي كساني كه با پرسشهايي از اين دست ايجاد مي

  )١٥٣: ١٣٧٨(هانتيگتون، اي دارد.كننده، دين پاسخهاي قانع»به كجا تعلق دارم«و » كيستم

هب، ام، مذاود اقوزيرا ميان مسلمانان با وجآموزة امت نشانگر عمق نگاه اسلام به موضوع هويت است؛ 

است.  ين اسلامشد، دبااي كه از حداكثر گستردگي و نفوذ برخوردار نژادها و زبانهاي گوناگون، تنها مؤلفه

راي لقوهّ دارت بابنابر اين، بازسازي هويت ديني مبتني بر مؤلفة دين اسلام و ارزشهاي اسلامي، به صو

رود. ار ميهاي اصلي قدرت به شمدر ميان مسلمانان است كه خود از مؤلفهبخش بيشترين ظرفيت وحدت

» امت«صالت به هي، اشود و به حكم آيات الاي، مرزهاي ملت و جغرافيا درنورديده ميمبتني بر چنين انديشه

  شود.داده مي

 ميان ةرابط به جمعيهويت بخشي آموزة امت، از سنخ هويت جمعي است. كنم كه هويتاضافه مي

 گيرد.هويت اجتماعي شكل مي در پرتو تعامل افراد با يكديگر، كه و ديگران در متن جامعه اشاره دارد خود

او نسبت به  خودآگاهي خود كه از از فرد آن بخش از برداشت يك«: از هويت اجتماعي عبارت است
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و احساسي منضم به  ارزشي تيراه با اهممه گيرد،يممه شاجتماعي سرچ گروههاي در عضويت

  )٥٢: ١٣٨٤تاجيك، (».عضويت

 آنان ةتنيدرهمو روابط تنگاتنگ و د جغرافياي مشترك انساني ةدر عرص هويت به معناي اجتماعي آن،

ها حدوديتتها و مصي مشترك از ميدان فرفجز تعري هويت جمعي چيزي نيست« گيرد.با يكديگر شكل مي

ل فعا«مكرر كه امري از طريق فرايند معنا مشترك به اين شود.عرضه مييك كنش جمعي  ][صورت كه به

وافق تذاكره و مشود و از طريق برساخته مي دهد،بازيگران را به هم پيوند مي روابط اجتماعي، »ساختن

 )٢٠٦همان: (».گيردشكل مي

ي هويتمسلماني  زد.پردادر واقع به تعريف هويت خود مي كند،معرفي ميمسلمان خود را شخصي وقتي 

اكن در تواند كل جمعيت سمي و فرهنگي قومي زباني، است كه فارغ از هرگونه تفاوتهاي نژادي،

ي و ايدئولوژيك ةلذا از هرگونه شك و شبه .شأن جلوه دهدرا برابر و همسرزمينهاي اسلامي 

اشاره  وضعيتي بهمسلماني  د.شومي فارغ كند)ملي و قومي بسيار نمود پيدا مي نگرانه(كه در هويتتعصب

يا ( برابر ر وضعيتيدو تكاليف و حقوق و امتيازات  از نظر مسئوليتهادين دارد كه طي آن تمامي افراد يك 

رآمده از بجمعي ويت هنتايج و پيامدهاي استقرار و تثبيت  در تحليل نهايي،. گيرندمي قرار برابر) نسبتاً

 :شمردبر چنين توانمي راآموزة امت اسلامي 

 اهداف، و ترسيم مسلماناندادن به ذهنيت  با شكلجمعي در جهان اسلام  هويتگيري . شكل١

  .دهدرا در ارتباط با واقعيت و محيط پيرامونشان قرار ميمسلمانان 

ن عال ساختفهاي مشترك و و نشانه با در انداختن نمادها . هويت جمعي برآمده از آموزة امت واحده٢

  .شودمي اسلامياهداف  ةزمين در موجب برانگيزانندگي اجتماعي ن افراد،روابط ميا

 ه عنوانبو منافع جمعي مصالح اسلامي نظير  و طرح مفاهيمي موجب در انداختن يهويت. چنين ٣

  .آوردرا فراهم مي مسلمانانمدي و هدفمندي اشود كه موجبات كارمشترك ميجمعي  هايبرساخته

را  عمومي وفاداري و اعتماد كه امور نسبي و فهمي مشترك از اجماعي ،جمعي گيري هويت. شكل٤

  .آوردمي به وجود شود،موجب مي
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  : كاركردهاي هويت جمعي برآمده از آموزة امت٢نمودار 

ياي دن ن،دنياي مدربراي تبيين جايگاه هويتي آموزة امت بايد توجهي نيز به هويت ملي داشت. 

ك يسته به هويت ملي واحد واب يك ةهر شخصي به وسيل«، در چنين فضايي تمايز است.هويتهاي ملي م

 كهست امتأخر  هويت ملي اصطلاحي نسبتاً. )٣٥: ١٣٨٦ جمعي از نويسندگان،(»دشوتعريف مي دولت يا كشور

زدهم ون دهم،قرون هج در و بعدها آگاهي ملي شده است كه عمدتاً منش ملي، نظير اصطلاحاتي جايگزين

 وليد وبازت«: ندكگونه تعريف مييناهويت ملي را  آنتوني دي.اسميت، ند.شداستفاده مي بيستم و اوايل

ل ا را تشكيميراث متمايز ملته كه تهاييو سنّ هااسطوره خاطرات، نمادها، بازتفسير دايمي الگوي ارزشها،

تعريف اسميت . )٢٩-٣٠: ١٣٨٣ ،اسميت(»اشفرهنگي و عناصر الگو و ميراث دهند و تشخيص هويت افراد با آنمي

امري  ي،يت ديگرهو هويت ملي يا هر است. تغيير عين تداوم در ،مهم هويت اشاره دارد و آن به يك ويژگي

اوم هور و تدظتماعي در بستر و متني اج كهاست اجتماعي  خصلتي بلكه ،ثابت و بدون تغيير براي هميشه نيست

  شود.مي روهو تحولات مختلف با تغييراتي نيز روب شرايط رثا در ،اين ابربن كند.مي پيدا

ي؛ ه عبارتت و بوجه بارز تمايز مفهوم امت از ملت در جنس آن است. امت داراي روح، ارزشها، معنوي

 ويت الهيفتن ههاي فرهنگي و اعتقادي است كه پرورش انسان در مسير كمال الهي و فعليت ياكلي مؤلفه

اي و نژادي هتر همچون قومي، ملي، منطقرنگاي است كه هويتهاي كمسازد و داراي كارويژهممكن مي را

  دهد.بخش ميكند و به آنها هويتي واقعي و وحدتجهت ميرا با خود هم

 .ملي است تفكيكي هويتهاي صةترين مشخمهم ،مرزهاي سرزميني در جهانفراموش نكنيم كه 

به  احترام ا نوعيب ترين شكل خود،ابتدايي در ملي هويت ةمقول«: نويسدبليو پاي ميگونه كه لوسين دهمان

ا قرار مرزه نكشور و پذيرش آن توسط تمامي كساني ارتباط دارد كه در درون آ مرزهاي جغرافيايي يك

  )١٧٢: ١٣٨٠ ،راناهمكپاي و لوسين(».اندعاليه سهيم ايدارند و همگي در ميثاقي مشخص و مشترك در باب جامعه
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  : لوازم مفهومي هويت در دو پارادايم امت و ملت١جدول 

  امت  ملت  متغيّر دوره

  دين  انسان  منبع هويت

  شرع  رضايت  منبع مشروعيت

  اللهيخليفه  سوژه قانونگذار (شهروند)  شأن انسان

  ولايي  دموكراتيك  جامعة مطلوب

  مداريتكليف  خلاقيت  انگيزة عمل

  انسان (عقلانيت همسو با وحي)  روندان(خودكفايي عقل در حل منازعات)شه  بازيگر فعال

  عقيده و اعتقادات ديني  جغرافيا، وطن، زبان و نژاد  ملاك تمايز

  . تبديل هويتهاي گسيخته به پيوسته٢

وماً با مي لزدهي ممكن نيست؛ زيرا انسجام و همبستگي اسلابخشي آموزة امت، بدون كارويژة جهتهويت

ك توان همبستگي اعضاي يشود و بدون هدف و جهت مشترك نميايجاد مي» هدف مشترك« محوريت

ة هويتهاي متعارض در ساية آموز. بازنمايي فرايند مديريت خرده)١٣٧: ١٣٨٠(گيبرنا، گروه يا جوامع را حفظ كرد

  مهدويت عبارتند از:

  سازي و تمايزبخشي توأمانيك) تشابه

اين  است. توأمان سازي و تمايزبخشيتشابه شناختي عناصر هويتي،ي جامعهكاركردها بارزترين يكي از

زبان  ،راي مثالب. و... ظهور دارد سرزمين زبان، مذهب، از اين عناصر همانند دين يا يك هر در ويژگي

سازد مي هملي مشاب به نام زبان عنصر ايران را در يك ملت به طور همزمان ،زبان ملي ايرانيان مقام در فارسي

رد هر ف ؛يگربه عبارت دد. كنمتمايز مي ،نداهمزمان نسبت به ديگر ملتهايي كه داراي زبانهاي متفاوت و

ا بتواند د تشو تهدلبس تعلقات بشناسد و به آنها از ايمنظومه يابد كه خود را درجعي مي آنگاه امكان زندگي

تعيين  ند،ا معنا كگران ردي و در نظامي از تشابه و تمايز همزمان خود و از ديگران تمايز دهد بشناسد، خود را

 ويتهايهاهميت  شكل دهد و گروهها و جوامع را تفكيك و ساماندهي كند. را روابطش ند،ك جايگاه

 معنا و ناممكنيشناسان تداوم زندگي اجتماعي را بدون آن بجامعه تا آنجاست كه -فردي بلكه -اجتماعي

  )١٢: ١٣٩٢(لالر، .اندنستهدا

بخش آموزة امت ترين ظرفيتهاي هويتتوأمان از مهم» سازي و تمايزسازيتشابه«فشرده سخن اينكه 

شود تمامي مسلمانان در يك عنصر به نام اسلام مشابه شوند و است. اين ويژگي در آموزة امت سبب مي

اند، متمايز كند. بر اين اساس، آگاهي و احساس همزمان آنان را نسبت به ديگراني كه داراي ديني متفاوت

اي واحد و بخش، آنان را در مجموعهتعلق و وفاداري مسلمانان به آموزة امت اسلامي در جايگاه هويت
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دهد كه بر اساس آن، به همديگر احساس تعلق خاطر كرده و خود را داراي تشابهي به عنوان اسلام قرار مي

  كنند.يكي تلقي مي

ي پگردد. براي ميتر اين موضوع به وظيفة اجتماعي انسان مسلمان در آموزة امت بربهتر و دقيقبررسي 

جتماعي اي و من از من فرد» كنش متقابل نمادين«شناختي مكتب بردن به اين مهم، بايد به تعريف جامعه

در » دخو«وم مفه نظران اين مكتب است. محور نظرية اين مكتب،ترين صاحباز مهم» بلومر«توجه داشت. 

شها و گراي انسان است. خود، برخورد ديالكتيكي من فردي و من اجتماعي افراد است. من فردي همان

يي كه از نبايدها ويدها خيزد؛ همان باها و غرايز و علائق فرد برميسليقه تمايلات افراد است كه از خاستگاه

هجوم  ن بر فردبيرو بايدها و نبايدهايي است كه از كند. من اجتماعي،درون، فرد را متمايل به انتخاب مي

از برخورد  ذيرد.آورد تا بر اساس الزامات اجتماعي، او را متقاعد كند كه هنجارهاي اجتماعي را بپمي

نه من  ودي است آيد كه در واقع نه من فربه وجود مي» خود«ديالكتيكي من فردي و من اجتماعي افراد، 

  )١٩٨: ١٣٩٤(ريترز، فراخواني آن دو.است از هم اجتماعي، بلكه برايندي

ثابه كه به مشوند، بلنبايد از نظر دور داشت كه از نظرگاه قرآن كريم، هويتهاي ملي و قومي طرد نمي

 قبيله و ملت لتم را شما و آفريديم، زنى و مرد از را شما ما مردم، اى«شوند: هويتهاي عرضي پذيرش مي

 خدا نزد شما ارجمندترين حقيقت در. كنيد حاصل متقابل شناسايى كديگري با تا گردانيديم قبيله

  )١٣حجرات: (».است آگاه داناى خداوند ترديد،بى. شماست پرهيزگارترين

  دو) نمادسازي مشترك

را منبع وحدت و هويت فرهنگي و عاملي براي معنا بخشيدن به زندگي ديني تلقي كنيم،  ١»نمادها«اگر 

به نمادهاي كهن ديني منحصر نخواهد شد و به نمادهاي جديد نيز قابل تعميم خواهد بود.  مفهوم نماد لزوماً

سازند كه نقش گروه ها، زبان و ... نمادهايي ميبر اين اساس، زماني كه از برخي مكانهاي مذهبي، چهره

احب نماد را از ياد گيرند، به اين معنا كه بسياري از مسلمانان محو در نماد شوند و صمرجع را بر عهده مي

يابد. در مواجهه بخشي به افراد جامعه كاهش ميهاي تبليغي دين در هويتبرند، قهراً ميزان كارامدي برنامه

آيد كه عبارتند از: كوشش براي نمادسازي منطبق بر باورها و با اين مشكل نيز دو راهكار اصلي به ذهن مي

ة دين و اتخاذ سياستهايي براي حذف افتيتحققواقعي و ارزشهاي ديني از طريق معرفي مجدد نمادهاي 

  در سطح جوامع اسلامي.افكن رويكرد نمادسازي ناموجّه و اختلاف

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 دادن و معرفي رساندن، نمايش نظر كردن، به دادن، آشكار دادن، ارائه نشان يعني معناي نمود(نمودن) است. نمودن؛ نماد در لغت به .١

چيزي كه جاي چيز ديگري را «). بنابر اين، نماد آن چيزي است كه در پس خود چيز ديگري را نشان دهد؛ ٢٢٧٣١: ١٤، ج ١٣٩٢كردن(دهخدا، 
 .»كندگيرد و بر آن دلالت ميمي



  

  

  

  
 ٣٠٥  اميرمحسن عرفان

 تضعيف شد،نبا ميان در نمادي و ارزشي اشتراك گونههيچ كه برسد يحدّ به ارزشي تنوع كه زماني

 فرهنگ از كه است پارهپاره معيج وجود فرهنگي همبستگي عدم طبيعية نتيج. است شده محقق همبستگي

 در ضعف« يعني ؛نمادهاست در اختلال جمع، يك در فرهنگي همبستگي عدم حاصل. اندبهرهيب مشترك

 اختلال ،رهنگيف همبستگي نبود صورت در ؛ترروشن تعبير به .»مشترك اصول و رموز ،پنداشتها احساسات،

  .دشومي مشترك نگيهرف هويت فراموشي يبرا ايمقدمه امر اين و شودمي حاصل نمادها در

  
  گرايي ارزشي و نمادي در فراموشي هويت فرهنگي: نقش كثرت٣نمودار 

ست. اوسته آموزة امت نيز با تأكيد بر نمادهاي مشترك قومي و مذهبي، درصدد تحقق يك هويت پي

مده هنگي برآم فرست. در نظانمايد، خلق نمادهاي مشترك برانگيزانندة وحدت اآنچه در اين زمينه مهم مي

 كه همان مادهانشود. نمادهاي مشترك ما را به مدلول اين از آموزة امت، بر نمادهاي مشترك تأكيد مي

  سازند.اند، رهنمون ميارزشهاي مشترك اسلامي

  
  : فرايند ارزشها و نمادهاي مشترك در احياي هويت فرهنگي مشترك٤نمودار 
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  قومي و مذهبي افراطيهاي جويي. تضعيف هويت٣

تواند همزمان شخص مي اند.بلكه به هويتهاي متعدد وابسته يك هويت واحد نيستند، فقط تابع مسلمانان

ارضي ميان باشد و هيچ تع طبقاتي و سياسي خاصي داشته هويت قومي، هويت هويت مذهبي، ملي، هويت

 نشده باشد و حلكه بحران همبستگي و يكپارچگي  صورتي در .)١٧: ١٣٨٣(كرمي، به چشم نخورد ][ذاتاً هويتها

 )امتن(هويتها با هويت كلاخرده برخورد احتمالمذاهب و قوميتهاي گوناگون درصدد تمايزطلبي باشند، 

 نمونه، ايربيافت. به خوبي در جهان اسلام درتوان اين بحران را نيز مي وجود يا شدت و ضعف وجود دارد.

 و متمايز ياسلامت نبوده و معتقدند كه خودشان داراي هوي پايبند اسلاميهويت  بهالقاعده و داعش و... 

تنها حل نهم جهان اسلاهمبستگي و يكپارچگي در  توان مشاهده كرد كه بحرانپس به وضوح مي. ندامستقل

ي برخوردها معمولاً هاييدر چنين نمونه ،به همين دليل دارد. حاد آن نيز قرار ةمرحل بلكه در نشده است،

اي نطقههاي داخلي و مموجب بروز ناامني ،گرفته شكلاين گروههاي افراطي  و مسلمانانباري بين خشونت

 موليت يكگيري و ش بر خواهان در ،از افراد گروهي در چنين مواردي هنگامي كه؛ در واقع ود.شمي

 به بروز بحران هويت ممكن است نباشند، شانبر هويت قومي و مذهبي )اعتقادي و دينيهويت كلان(

  .تجزيه و متلاشي شدن يك كشور بينجامد ي و حتيتعارضات جدّ

الت حاي به اگر جامعة اسلامي بخواهد مشاركت مسلمانان از حالت انفعالي و برانگيخته و توده

 فرهنگهاي ؤلفهمخودانگيخته و خردمندانه و آگاهانه و داوطلبانه متحول شود، بايد فرايند بازتوليد 

تضعيف  سو و ساز جمعي از يكمشاركتي و فعال همچنان ادامه يابد. بنابر اين، بايد به منابع هويت

ني و د تمدهاي مذهبي و قومي افراطي از سوي ديگر، توجه شود. براي رسيدن به هويت واحطلبيهويت

سازي فافتقويت و ش«هاي قومي و مذهبي، كارويژة مهم اين آموزه عبارت است از: جوييتضعيف هويت

، »رغي«وليد م به تسازي، فرايندي است كه به واسطة آن گفتمانها اقداغيريت». دگر مشترك به عنوان دشمن

شود و براي گيري هويت و معنا ميباعث شكل» غير«كنند؛ زيرا وجود براي خود مي» دشمن«يا » ديگر«

ز يك سو اارد: دظر براي نظرية گفتمان اهميت سازي از دو نرسيدن به قدرت، گريزي از آن نيست. غيريت

 عتقادي ومرزهاي ا است و براي تأسيس» ديگر«يا » دشمن«سازانه را كه همواره شامل توليد اي غيريترابطه

بيت سازانه و تثكند. از سوي ديگر، تشكيل روابط غيريتباشد، ايجاد ميسياسي و فرهنگي ضروري مي

ردريك فيكرد بر اساس روكند. گفتماني و عاملان اجتماعي را تحكيم مي مرزهاي سياسي، هويت تشكلّهاي

ن تمايل به اي بلكه؛ نندك خود را تعريف هاي خودشان،تمايل ندارند كه با استفاده از ويژگي گروهها بارث،

  )٣٥: ١٣٨٩زرگر، فر و (آريان.دشو انجام »بيگانگان« با خود ةيعني مقايس ،نفي طريق از تعريف دارند كه اين

شدن نقش عوامل جغرافيايي، نژادي و مذهبي در رنگو كم» دشمن مشترك«نقش آموزة امت، در فهم 

هاي جغرافيايي، موانع طبيعي، عوامل جمعيتي و اين زمينه است. به اين معنا كه جامعة اسلامي با وجود فاصله

ر؛ مسلمانان اگرچه از اقوام و طوايف قومي، در برابر دشمن امت اسلامي مقاومت كند. به بيان ديگ
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پذير باشند و مقاومت منحصر به يك قوم يا نژاد و اند، در مقاومت در برابر دشمن مشترك مسئوليتمختلف

بخش در تقابل با مذهب خاص نباشد. البته ناگفته نماند كه درك دشمن مشترك، خود عاملي وحدت

جود تهديد از سوي دشمن مشترك، به مديريت جامعة اي و قوميتي است؛ زيرا درك وشكافهاي طايفه

شود كه برآمده از آموزة امت، منجر به ايجاد دو جبهه متمايز مي» فرايند ديگرسازي«انجامد. اسلامي مي

ما؛ يعني جهان اسلام و ديگري؛ جهان كفر است. پس اين آموزه به هيچ وجه ». ديگري«و » ما«عبارتند از: 

پذيرد. بر اساس همين نمي» ديگري«و » ما«ظير شيعه و سني، عرب و عجم و... را از تفسير مذهبي و قومي ن

ها را در كه او تمام پديدهگيرد اي شكل ميذهنيت دوگانه، كليه رفتارها و كردارهاي جهان اسلام به گونه

  ريزد.قالب دوگانة ما و آنها مي

  
  امت: فرايند ديگرسازي در ساية باورداشت آموزة ٥نمودار 

  

  گيرينتيجهبحث و و) 

تي. بر صلي و ذااند، نه ااي، ملي و...، هويتهاي فردي و عرضياز نظرگاه قرآن كريم، هويتهاي قومي، قبيله

 د است كهپذيرد و معتقاين اساس، قرآن واحدهاي اجتماعي موجود در جوامع را به عنوان يك واقعيت مي

ه مبتني تي است ك، هويكنند؛ اما هويت اصيل و بادوامها خلق ميهر يك از اين واحدها، هويتي را براي انسان

ايي كه توان تماعيهاي فرهنگي و اعتقادي باشد؛ بنابر اين، از امت به عنوان يك واحد كلان اجبر مؤلفه

اعي هاي اجتمگروه كند. امت متشكّل از ملتها، اقوام، نژادها وسازي پايا و پويا را دارد، ياد ميهويت

ه كت آن است باشد. كارويژة اممي» وحدت آنان عين كثرت«و » تكثّر آنان عين وحدت«است كه  متنوعي

ومي و قاي، ملي، تر، همچون هويتهاي منطقهرنگكند و هويتهاي كمهويتي واقعي را براي آنان خلق مي

 هويت هاي موجود در ميانجهت خواهد كرد. در اين صورت است كه ناهمگونينژادي را با خود هم

  جمعي به صورت همگون درخواهد آمد.
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